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 یادداشت مترجم

 

تـر   مضمون بیش. هاي مختلف مشغولم بیش از بیست سال است که به ترجمه کتاب

هـاي مختلـف ادبـی، فلسـفی، جسـتارهاي       قالـب  ام عشـق در  کارهایی که ترجمه کرده

گفـتن از عشـق و شـنیدن از عشـق در دنیـاي      . ها بوده اسـت  نامه شناسی و زندگی روان

پرهیاهو و شلوغ امروزه از آن نظر بـرایم اهمیـت خاصـی دارد کـه بـه عنـوان یکـی از        

گـه  چنان ما را به هم متصل ن ترین احساسات بشري و نیرویی ناب در زندگی، هم عمیق

 .  دارد می

وگوهاي عاشقانه خانمِ ناتاشا لان گذشته بود که بـا   از انتشار کتاب گفت  چند هفته  

توانستم به نسخۀ اصلی کتـاب  ) رئیس انجمن صنفی مترجمان(لطف جناب دکتر اربابی 

هاي معمولی از  هاي آدم شروع به خواندنش کردم و از خواندن تجربه. دسترسی پیدا کنم

شناسـان برجسـتۀ جهـان     هاي عاشقی از زبان متخصصان و روان فلسفه عشق تا شنیدن

براي اولین بار بود که عشق را نه در شعر و داسـتان عاشـقانه بلکـه در    . غرق لذت شدم

خوانـدم، آن هـم نـه آن عشـقی کـه در       هـا مـی   هاي واقعی زنـدگی آدم  تک لحظه تک

و «: رسـید  که تَهش به ایـن مـی  ها خوانده بودم  ها و ملکه هاي تخیلی و شاهزاده داستان

بلکه عشقی کـه در روابـط   » .هاي سال با خوبی و خوشی با هم زندگی کردند ها سال آن

 .تر و دشوارتر است ها وجود دارد و گاهی حفظ آن از رسیدن به آن سخت مختلف ما آدم

همۀ شـکل و شـمایل    در را عشق دلچسب و دلنشین، ناتاشا لان در این مجموعه  

عشق  و عشق در دوستی تا در روابط عاشقانه و عشق بین پدر و مادر عشق زا مختلفش



۴  مترجم ادداشتی 
 

 

 و اش در روابـط عاشـقانه، در ازدواج   او از تجربـه . کرده اسـت  بررسی در سوگ و فقدان

 عمیقـاً  اما کوتاه هاي مصاحبه با گوید می بودن دوست و همسر مادر شدن و جنین، سقط

او به ما  .کشد می تصویر به را ها آن صراحت و حساسیت با که واقعیت زندگی ةکنند فاش

وگـو و   کند که عشق فقط یک احساس نیست، بلکه سفري است پر از گفت یادآوري می

او با نگاهی صـمیمی  . ها و درك عمیق ها، مشاجره ها، ناامیدي هاي شیرین، چالش لحظه

گونـه  دهـد کـه چ   مان مـی  کند و نشان هاي مختلف عشق دعوت می ما را به کشف لایه

وگو فرصتی براي رشـد و   تر کرد و در هر گفت ها را به هم نزدیک توان با کلمات قلب می

 . شناخت بیشتر از یکدیگر پیدا کرد

ترین موضوعات این کتاب تلاشی است که هر شخصیت براي فهم  یکی از قشنگ  

نه دهد؛ تلاشی براي ارتباط واقعـی و صـمیما   تر خودش و طرف مقابلش انجام می عمیق

شناسد، بیـان   ها را نمی هایی که آن اش و حتی غریبه هاي مهم زندگی بین خودش و آدم

انگیز عاشـقی و تـأثیر    هاي شگفت هاي زندگی، توصیف لحظه احساسات واقعی و ناگفته

 . فرهنگی و اجتماعی عشق بر تعاملات بشري

 را یـزي چ چـه  هستید، زندگی از اي مرحله چه در هستید، کسی چه که نیست مهم  

شـت و بـا چـه چیزهـایی در     گذا خواهیـد  سر پشت را چیزي چه یا ،اید گذاشته سر پشت

 کتـاب  ایـن  موضـوعات  بیشـتر  .شماسـت  بـراي  اید؛ این کتـاب  زندگی دست به گریبان

 دیـدگاه  مـن  بـه  امـا  قلبم احساس کرده بودم، اعماق در قبلاً خودم که هستند چیزهایی

تـر   بـیش  تا شد من بخش الهام غیرمستقیم طور به واقع در و داد زندگی از اي العاده فوق

 . به معنا و مفهوم زندگی و عشق فکر کنم

من با این کتاب خندیدم، بغض کردم، اشک ریختم، عمیقاً فکـر کـردم و معناهـاي     

هـاي مهـم    وگوهـاي روزمـره بـا آدم    در بسیاري از گفـت . مختلفی از عشق را پیدا کردم

ترانم، با پدر و مادرم، با خواهرها و برادرهایم و همۀ اطرافیانم ام، با همسرم، با دخ زندگی

مـان جـاري    آمد، عشقی که هر روز در زندگی یکدفعه نکات مهمی از این کتاب یادم می

 .مان به آن نیست است و ما چندان حواس



  ۵ گفتگوهاي عاشقانه

 

 عشق بخواهید چه :کرد خواهد پیدا کتاب این در را چیزي کسی هر که اعتقاد دارم  

 کمـک  به براي از دست ندادنش این که یا کنید حفظ را چه بخواهید عشق کنید، پیدا را

این کتاب نه تنها براي عاشقان بلکه براي هر کسی است که به دنبال . باشید داشته نیاز

 .درك بهتر روابط انسانی است

اي نتوانستم در کوتاهترین زمـان ممکـن    هاي کاري و حرفه گرچه به دلیل مشغله  

و  معناي واقعی زندگی مورد که در اي العاده فوق ن کتاب را تمام کنم، اما دیدگاهترجمۀ ای

عشق از ترجمه این کتاب به دسـت آوردم کمکـم کـرد تـا در ایـن روزهـاي سـخت و        

 . فرسا با معجزة عشق تاب بیاورم طاقت

  نکـرده  احسـاس  را آگـاهی و رشـدي   چنـین  ،کتاب یک خواندن از پس هرگز من  

 آرامش یافتن، یک و شدن برانگیخته شدن، درك شدن، کشیده چالش به احساس .بودم

خیالانـه از   راحـت و بـی   و دارد وجـود  مـان  دوروبر که عشقی مورد در تأثیرگذار یادآوري

عشق یک سفر پیچیده و زیباست که نیاز بـه توجـه، ارتبـاط و درك    . گذریم کنارش می

ها  براي شناخت و درك متقابل ما آدم اي را تواند مسیرهاي پیچیده عشق می. عمیق دارد

 وگوهـاي  گفـت . تواند در این روند نقش مهمی را ایفا کننـد  وگوها می فراهم کند و گفت

 .گشت خواهم باز آن به بارها و بارها که است کتابی عاشقانه

 

 

 



 

 

 دربارۀ نویسنده

ده سس یک خبرنامۀ ایمیلی محبوب و تحسین شؤو م ردِۀ مجل سردبیر "ناتاشا لان"

هـا را   درمانی زوج ناتاشا دورة مقدماتی مشاوره و روان. استوگوهاي عاشقانه  گفتبه نام 

 . کند در شهر لندن زندگی میو در مرکز تاویستاك گذرانده 

 

 

 

ي هـا  ناهمـان داسـت  همه د، ندار هایی که تا پاسی از شب ما را بیدار نگه می ناداست

. دانـیم  مـان مـی   در مورد این معماهاي زندگیتر  رسد کم میهر چند به نظر . نداقانهعاش

ها، همان شور و  کنیم، همان کلمه مان تداعی می ها را در ذهن بارها و بارها همان صحنه

هیچ چیز براي ما آشـناتر از عشـق   . اش را بفهمیم کنیم تا بلکه معنی قلا میاحساس و ت

 . دور کند عشقما را به هزار طریق از  دتوان نمیدیگري هیچ چیز  نیست و

 

بن، کتــاانــت وینترســوژ                                                                  



 

 

 مقدمه

 

در آرزوي جـواب از   سوخت، میو آرزو هاي سال بود که دلم در اشتیاق و طلب  سال

آرزوي نگـاه  در ، »دوسـتت دارم « شـنیدن  آرزويکسی که برایش پیامک داده بودم، در 

رابطه بودم، همۀ اشتیاقم به ماندگاري  توياگر . دمی که جورِ خاصی نگاهم کندآمشتاق 

طلـب و اشـتیاق در   . رابطه بودموارد شدن به نبودم، در حسرت توي رابطه آن بود و اگر 

 همچون مه گسترده شده بود؛ام  همۀ تار و پود زندگی برقراري  بی مثل یک حسِوجودم 

 .یت نبودؤگرفته هیچ چیز به درستی قابل ر انداز مه و از آن چشم صبحگاهی،

امـا زهـی خیـال    . کردم این که در طلب و اشتیاقش هستم، عشـق اسـت   فکر می  

هـا،   همۀ آن سـال . گونه در مورد عشق بود و نه حقیقت آن وسواس درگیريِ افکارِ. باطل

کـی عاشـق    ؟رسم عشق میبه کی «: پرسیدم میها و روزها مدام از خودم  همۀ آن شب

و مـن بـه    تا فکر کنم که عشق دقیقـاً چیسـت   ،و هرگز کمی به خود نیامدم» شوم؟ می

 بـارة در مدرسـه در گـر  م. طـوري هسـتیم   همین ها آدمما خیلی از  .دنبال چه چیزي بودم

اش از مـا   مگـر دربـاره   ؟کنیم یماش تحقیق  دربارهمگر  دهند؟ چیزي به ما یاد میعشق 

 ؟کنیم حداقل سالی یکبار مرورش میهاي مدرسه  مگر همچون درس گیرند؟ ن میامتحا

، امـا در مـورد   کنند می مان براي خواندن اقتصاد، دستور زبان و جغرافیا تشویقدر مدرسه 

با این حال عجیب است که از عشق انتظار زیادي داریم، در حـالی کـه بـراي    . عشق نه

جه بزند اما چندان دریا شیرتوي خواهد  همانند کسی که می. گذاریم وقت نمی فهمیدنش

 .اي به شنا ندارد علاقه



۸  مقدمه 
 

 

مان عشق باشد و چه نه، عشق در همۀ تار و پودمان وذکربا این حال، چه همۀ فکر  

انگیز  رحمانه و شگفت کرده؛ بدون هیچ چارچوبی، بیمان رسوخ  و در تمام زوایاي زندگی

در سـتم را  اي دو کودك شـش هفتـه   تنی آب ويِیوید. مان هاي زندگی تک لحظه در تک

 دور سـوم از ایمیلـی داشـتم از زنـی کـه     ، یک ساعت قبل کردم تماشا میوان حمامش 

بـه دو  رود بـه سـمت    فکـرم مـی  . اف، یا همان لقاح مصنوعی جواب نگرفته بـود  وي آي

وقـت   و دیگري کـه هـیچ   به هم خورد یکی که جدیدي که در موردشان شنیدم  نامزدي

پـس از یـک طـلاق    گفـت   مـی دادم کـه   وش مـی دوستی گ ـهاي  حرفبه . اتفاق نیفتاد

کـه   دیگرم زندگی جدیدي براي خودش بسازد، دوستکند تا  دارد تلاش می غیرمنتظره

اي باشد که دوسـت   کننده بینی گیج بود، شاید خوش مرگ یکی از والدینشهنوز سوگوار 

طـور   همـین . کنـد  باز میبه روي یک عشق تازه را قلبش  نگرانیو  تردیدبا دارد دیگرم 

، شـود  پژمرده مـی آید،  مدام در حال آمدن و رفتن در زندگی ماست، میعشق ادامه دارد، 

ایـن گونـه فکـر     نیا م. تعریفناشناخته و غیرقابل . زند شکوفه میباز دوباره و  میرد می

 . کنم می

. هـایم اسـت   کردم عشـق منشـاء همـۀ نـاراحتی     که فکر می ،هاي مدید بود مدت  

توانسـتم   چرا مـی . هایم است را این حس و احساس فراتر از تواناییخواستم بفهمم چ می

کنم، اما توان رهایی از یک رابطۀ بد را نداشـتم؟ چـرا    تركکه دوست نداشتم،  شغلی را

کردم ازدواج پایان  اما در عشق نه؟ چرا فکر می کنترل داشتمام  هاي زندگی همۀ جنبه بر

عشق مرا به همان چیزي رهنمون کرد از من  برداشت اشتباه؟ شروع آنرابطه است و نه 

ولـین  ا. توصیف کرده بود» هاي کنجکاوي خُرده نشانه«زمانی آن را ت که الیزابت گیلبر

  . تا به جواب برسم مگرفت می ردشان را دبای هایی که سرنخ

 وگوهاي گفتی خبرنامۀ ایمیلراه اندازي براي  پیشو همین مبناي کار چهار سال   
شـان   ي ها درمانگران و متخصصان در مورد تجربه نویسندگان، روانپرسش از و نه عاشقا

شان به یک شخص، به یک شهر، به  در مورد عشق ها آنهاي  من به حرف. از عشق شد

گفت کاش با زنان  م که میکردبه مردي گوش . ام هکردیک شعر و به یک درخت گوش 



  ۹ گفتگوهاي عاشقانه

 

ات بـا همسـرت    رابطۀ جنسیج هنوز اگر پس از ازدواگفت  تري بود، به زنی که می بیش

حفظ یک ر مورد م که دکردهاي مردي گوش  به حرف. برقرار است، زندگی رؤیایی داري

، بـه  کنـد  ر دیگري زنـدگی مـی  کشوگفت با این که دوستش در ساله  26دوستی رابطۀ 

گـوش   خـواهر و بـرادر  غم از دست دادنِ یا  همزمانی عاشق شدن و از دست دادن بچه

خلـق   یـادگیري مناطق جنگـی و بـه    درکودکان در بحبوحۀ جنگ  متولد شدنبه  دادم،

بـه مـن قـدرت عشـق را یـادآور      هـا   از این داسـتان هر کدام . عشق در خلوت و تنهایی

قدر محدود  چهاز عشق و این که درك من در هر شرایطی پذیري آن را  ، امکانندشد می

 . بود

ل آمد در حاعشق در زندگی من نیز  ،گفتن و شنیدن از عشقها  سالو در طی این   

در مورد این که عشـق چیسـت و چگونـه    دیدم را وسعت داد،  وگوها  تاین گف. بود و شد

 ـ ناخواستهسقط یک پس از درست اما . تواند باشد می بـود   ارداري دوبـاره و تلاش براي ب

کـه   فهمـم  قـدر مـی   آنکردم  گرچه فکر می. دانم هنوز اول راهم و هیچ نمی که فهمیدم

دار  اشـتیاقم بـه بچـه   نکته اینجا بود که ، اما عشق باشد و نه فقط عاشق شدنتمایلم به 

وسـتی داشـته   دخواسـت   این که ده سال قبل دلم میسالگی با اشتیاقم به  ر سید شدن

خواست و چـه آن موقـع کـه     چه آن زمان که دلم بچه می. خیلی شبیه به هم بود باشم

ذکرم آن نوع عشقی بود که نداشتم و آن نـوعی کـه   خواستم، همه فکرو یک دوست می

. سـوخت  ا ترحم دلم به حالِ خودم میبدر هر دو شرایط . آمد داشتم اصلاً به چشمم نمی

اي از شـادي   در زنـدگی محـدوده   کـردم  حس میو  کردم میخودم را با دیگران مقایسه 

بـا حسـرت بـه      بهیکشـن  ده سال پیش روزهـاي . ام بیرون افتادهوجود دارد که من از آن 

امـا  . کردنـد  کردم که دست در دست هم روز تعطیل خود را سپري می هایی نگاه می زوج

پارك محلی هـل   در که کالسکۀ بچۀ خود را هایی شدن به زنخیره کارم شده بود حالا 

چیزي که در آرزو و طلبش بـودم، تغییـر کـرده بـود، امـا احساسـات نـاآرام و        . دادند می

فهمیدم که اگر عشـق را بـه ایـن شـکل محـدود      این جا بود که . ودهمان ب مجستجوگر

جدیـد  خواستۀ یک زند، همیشه در طلب  نج میوجودم غَاعماق ببینم، همیشه چیزي در 
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یک رابطه، ازدواج، بچۀ اول، بچۀ دوم، نوه، ده سال  به داشتن؛ عشق لَه خواهم زد لَه دلم

بنابراین شروع کـردم بـه   . کره خاکیاین بر روي  مبا پدر و مادر یا همسرتر  بیشزندگی 

 . شروع کردم به نوشتن این کتاب و تر هاي بیش پرسیدن سؤال

هاي زیادي را در مورد عشق از خودتان خواهیـد   گذرد شما نیز سؤال هر روز که می  

تـان از خودتـان    دل جایی تهیا  جدید را شروع کنیداي  رابطه دلتان بخواهدشاید . پرسید

به اي طولانی مدت هستید و  شاید در رابطه. رابطه را به هم بزنمباید این نکند پرسید  می

هاي مختلـف زنـدگی حفـظ     ناکه چگونه این عشق و رابطه را در طوف کنید این فکر می

تر باشـید یـا شـاید یکـی از      خواهید بهتر و کامل شاید پدر و مادري هستید که می. کنید

تـان   بـراي  رسد که این فقدان همـه چیـز را    به نظر می اید و والدین خود را از دست داده

توقـع مـا از عشـق متفـاوت اسـت و بـه همـان انـدازه         ظـاهراً  . اسـت  کـرده  معنـی  بی

هاي شخصی ما ریشـه در سـه سـؤال     تر سؤال که بیش ماما این را فهمید. فرد منحصربه

ونـه بـا از   ؟ چگونه عشـق را حفـظ کنـیم؟ و چگ   عشق را پیدا کنیمچگونه : تر دارد بزرگ

این کتاب به بررسی این  در پیش رو هاي هدست دادنش به زندگی ادامه دهیم؟ در صفح

 . پردازم ها می سؤال

به مـن  . ام را دگرگون کرد اغراق نیست اگر بگویم گفتن و شنیدن از عشق زندگی  

 عشقی را بیینم که در تمام این مدت درو آرزوها غبار حسرت مه و کمک کرد تا از میان 

گفتن و شنیدن از عشق متقاعـدم کـرد کـه     .دیدم و من آن را نمی ام وجود داشت زندگی

ناشناخته اسـت، امـا تـلاش بـراي کشـف ایـن       مان  برايگرچه عشق از بسیاري جهات 

همـه چیـز   در کتـاب   ل هوکسطور که بِ ناهم. شش را داردزیباترین ناشناختۀ جهان ارز
از عشـق در جـوانی موجـب     غلـط و نادرسـت  عنـی  یادگیريِ م«: نویسد می دربارة عشق

یـک  «و  ».شـود دشـوارتر  مـان   براي شویم دوست داشتن تر می شود تا هر چه بزرگ می

بـدانیم   کند کمک میدهد و  می مان نقطه شروع را نشانو درست از عشق تعریف خوب 

 ».برسیمخواهیم  کجا میبه 
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. نند هـر مهـارت دیگـري   تر بدانیم، درست ما کنم باید در مورد عشق بیش فکر می  

همان گونه که دکتر جولیان هولـت  . دهد مان نشانتواند مسیر زندگی را  چون عشق می

احتمال  ،اجتماعی و طول عمر نوشته ارتباطات رابطۀ بیناش در مورد  در مطالعه لانستاد

ي است از افرادتر  ود پنجاه درصد کممرگ زودرس افرادي با روابط اجتماعی قوي در حد

شـود   نمی به عشقکافی توجه این که با وجود  .هستند اراي روابط اجتماعی ضعیفد که

به سیاست، موضوعات اقتصادي یا سـفر اختصـاص    ها روزنامه را کههایی  تعداد صفحه ـ

بینـد   پردازند با هم مقایسه کنید ـ مـی   هایی که به موضوع رابطه می را با صفحه دهد می

عشـق مـا را بـه      فقـدان . وجود دارد در جهاناز عشق تر  تر و مهم جدي يچیز تر که کم

 . دهد ما را شفا میعشق غرق شدن در . برد قهقرا می

 ر مـورد هایی از عشـق اسـت، امـا د    نااین کتاب داست وگوهاي گفتگرچه موضوع   

از هم،  شان و نفرت  ، ناامیدي و یأسبا هم و دوست داشتن هم ها دل شدن آدم نحوة هم

کننـد   شان، نحوة ادامۀ زندگی حتی وقتی فکر می ان به هم و بهبوديش نحوة صدمه زدن

ها گرفته و  ، تلاش براي درس گرفتن از چیزي که زندگی از آنادامه دهند توانند که نمی

ها براي شما همان چیزي باشد  که این وارمامید. هستآن نیز  این فقدان و حکمتدرك 

شـان داریـد، در سـایه     هایی که دوست هید آنیادآوري این که اجازه ند: که براي من بود

تر جـدي گـرفتن    دعوتی براي بیش .تان کمرنگ شود و حضورشان در زندگی قرار گیرند

 . را تجربه کنیدزندگی  درمعنادار  عشقی عشق و تشویق براي این که

در زندگی واقعـی   گوید ها می یکی از شخصیت لنتهیلاري متر  جایی امندر رمان   

وقتی از هـیلاري در ایـن مـورد پرسـیدم، او     » .تر و ماندگارتر از ترس است يعشق قو«

آیا واقعاً چنین چیـزي درسـت   این است که بفهمم  نویسم ی که مییکی از دلایل«: گفت

تر  آیا عشق قوي. کنم آن را بفهمم و این همان چیزي است که من نیز سعی می» است؟

است یا تر  قويت یا ترس از تغییر؟ عشق تر اس عشق قوي؟ قطعیتترس از عدم است یا 

هـایی   و این یکـی از بزرگتـرین درس   تمامی ندارد ها ترس از مرگ؟ پاسخ به این سؤال

داستانی است که هرگز کتاب العمر است،  مادامماجراجویی عشق یک : ام است که آموخته
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قـدر   چـه اصـلاً  . هاي آن را ورق بـزنیم تـا بـه آخـرش برسـیم      توانیم تندتند صفحه نمی

 يصـفحۀ آخـر   اصلاًچون . کنیمآن را تمام توانیم  نمیدانیم هرگز  شانسیم که می خوش

 یکـی از آن کتـاب هـم   آغـاز اسـت و ایـن    هـاي   نقطـه اي از  وجود ندارد، فقط مجموعه

 .آغازهاست



 

 

  چگونه عشق را پیدا کنیم

 

     

 زندگی مشکلی نیست که نیاز به راه حل داشته باشد،
 .که باید آن را زندگی کردبلکه رازي است 

 پک ات. ام                                                                                     

 تخیلات عاشقانه در مقابل واقعیت

 

 ... رود از دست می مم، بخشی از وجودنک میتو را طلب  هرگاه
 یرینش، اروس تلخ و آن کارسون                                                                

 

چهـارده  . ن را بوسیدم، همان اولین باري بود که کسـی را بوسـیدم  اولین باري که بِ

چـه  : از هیچ چیز در مورد خـودم مطمـئن نبـودم   . شناختم بود و هنوز خودم را نمی مسال

آدمـی   جـور کفشی بپوشـم، چـه    دلبراي مدرسه چه مباید موسیقی دوست دارم،  سبک

در . خواسـتم  را مـی ن بِاین بود که تنها چیزي که از آن مطمئن بودم، . شومخواستم ب می

توانسـتم   بود و بـه راحتـی مـی    بازهاي دنیا به روي من  گزینهزمان که درهاي همۀ آن 

بـود  کنترل کمـی  کرد،  تنها چیزي که خیالم را راحت میگزینۀ نادرست را انتخاب کنم، 

ها  ه بودند و نه من آنمرا انتخاب کرداحساسات بودند که گویی این . تمداشبر اوضاع که 

  . اي جز تسلیم نداشتم چاره. را
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آن موقـع مـن   . دیـده بـودم  سی  بی اي او را یک سال قبل از اولین بوسه در سینما  

برادرم به  نبراي دید. تر ، شش ماه از من کوچکش بودسیزده ساله بودم و او دوازده سال

اش  او را دیدم، داشت با یویو زرد لیمویی اولین بار که. ندهمکلاسی بود آمد، میان م خانه

و » سلام«: من هم جواب دادم» سلام«: گفت. کرد بازي میهاي بیرون اتاقم  بالاي پله

هر چه کم  کم. رقم بزندهمین دو کلمه کافی بود تا یک عشق و دلدادگی پانزده ساله را 

در ذهنم پزشکی قانونی  هاي ثل کارآگاهظاهر و شخصیتش را مهمۀ جزئیات جلوتر رفتم 

سـت،  روي نـان تُ مالیـدنش  کـره  مدل روي بازویش،  خالدقیق جاي : جمع آوري کردم

که به من توجه کند، به من اشتیاق این شور و . موقع خندیدن هایش درهم کشیدن چشم

. مان شود یا نشـود  گیرد وارد زندگی یاد داد که عشق چیزي است که خودش تصمیم می

 . شود از ما دریغ میو یا  شود مان می نصیبکه یا است اي  هدیه

به  گیچهارده سالدر : ناپیوستهها کوتاه بود و  شیدایی و عشق ما در طول این سال  

بـاري کـه بـا    دوباره با هـم دوسـت شـدیم ـ اولـین      من خیانت کرد، در شانزده سالگی 

همـان  در . دوبـاره در هجـده سـالگی   ــ و   "مدوسـتت دار "گفتـیم   دستپاچگی بـه هـم  

 گـاهی اوقـات  کـردیم،   زمان زیادي را با هم سپري نمی یی که با هم بودیم همها نادور

دیـدیم و گـاهی اوقـات در     را مـی  جنگ ستارگان، نوارهاي قدیمی دیدیم میهمدیگر را 

قعـی بـا   رابطـۀ وا  وقت یچاین واقعیت که ه. زدیم قدم می خارج از شهرهاي خلوت  کوچه

و مملـو از   داستان عشق ما غرق ابهام بـود . شتندامان  برايم، اهمیت چندانی ریهم ندا

 . وردیمآ میوقت به زبان ن هایی که هیچ حرف

ایـن   ي ازتـر و هیجـان انگیزتـر    طولانی زمان که گذشت، من در ذهنم ماجراهاي  

از آن  بـود،  عاشـقانۀ نوسـتالژیک  رابطـۀ  ام یـک   داسـتان تخیلـی   را شـکل دادم، عشق 

رسند،  رسند یا نمی شد که آیا این دو تا به هم می هایی که به این سؤال ختم می اشقانهع

شان به دلیل موانع بیرونی و  که شیمی عاشقانه مشترك دارند، اما رابطه هایی از آن رابطه

دائم که  داوسنز کریکدر سریال  ییداوسون و جو شبیه به رابطۀشود،  درونی تهدید می

همیشـه یـک سـوءتفاهم    . رسـید  نمی وقت اما هیچ .رسند کردي دارند به هم می می فکر
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  یـا سرنوشـت  ) کـرد  بد برداشـت مـی   آن دیگري پیامِیکی از ما از (آمد  پیش میمتقابل 

 دختر دیگـري سروکلۀ  کردند یا او را تأیید نمی والدینم( زد مان رقم می تقدیري تازه براي

دادم؟  اما چرا من به تلاشم ادامه مـی . کرد مان را خنثی می که آخرین آشتی)  شد پیدا می

دختـر   بـِن وقتـی  زدم تا این رابطه به جـایی برسـد؟    چرا مدام خودم را به در و دیوار می

گیـري   در آن سن شـکل  ودیگري را در مدرسه بوسید، اولین طردشدگی را تجربه کردم 

در وجودم حس این آن به بعد  از. آسیب زیادي زدام  نفس و خودارزشی عزتبه شخصیتم 

عشـق او  ور شد که باید دوباره توجه او را به خودم جلب کنم، انگار به دست آوردن  شعله

بخشـی از  . ام دوست داشتنیهنوز هم که  کرد خیالم را راحت میاي بود که  همانند جایزه

 ـزد  یزود ماي که  دوبارة رابطۀ پدر و مادرم بود، به گونه در اشتیاق خلقِ وجودم ن را در بِ

و مدل  ه بودنددر پانزده سالگی در مدرسه با هم آشنا شدپدر و مادرم . مدار من نگه دارد

تـر بـود، اولـین     عاشقانه ما هناقفسۀ کتابخ هاي عاشقانه توي مۀ رمانها که از ه عشق آن

ع کردم تا بِن را نگه دارم ولی در واق ـ همه تلاشم را می. عشقی بود که دیده بودم الگوي

همۀ تقلاي من این بود که داستان عاشقانۀ من نیز مانند داستان زندگی پدر و مـادرم از  

 . دوران نوجوانی شروع بشود

ها  دوران نوجوانی داریم که در آنشق و عاشقی هاي ع ناچند نفر از ما از این داست  

نـد؟  ک تر است و خیال بر واقعیت غلبه مـی  مهم شناختنِ عشقاز  خواستنِ عشقعشق و 

، در دورانی که پر از وقـت آزاد  دنشو جوانی با تمام زیبایی ساخته می هاي این نوع عشق

قابل درك  تازند هایی که با تمام وجود می براي فکر کردن به این چیزها است و هورمون

چگونـه  ایـن کـه   و دلبستگی حتی یک نوع خلاقیـت باشـد،    سماجتشاید چنین  .است

معمولی را بگیرد و دنیاي دیگـري در   رابطۀیات ناچیز یک تواند جزئ تخیل یک جوان می

م پشیمان نیستم، یها هناها من از اولین فانتزي عاشق با وجود همۀ این. خلق کنددرون آن 

کردم خودم را در  قلاهاي بعد ت سال همهاما از الگوي عشقی که در ذهنم تصور کردم و 

 . پشیمانم بگنجانم قالبآن 
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خـود   هاي ناپیوسته عاشقین همچنان به همان عشق و ، من و بِدر دوران دانشگاه  

برایم پسـت   آمیزش را شیطنتهاي  و یادداشت محبوبشهاي  دي ن سیبِ. دادیم ادامه می

هاي نوسـتالژیک   ایمیل. داشتم میهاي کفش زیر تختم نگه  ها را در جعبه کرد که آن می 

تـا  . و به شـدت عصـبانی شـد   شد فرستاد که دوست پسرم در آن زمان متوجه  میبرایم 

امـا   .تا من او را تر دوست داشت د این اولین باري بود که او مرا بیشیآ جا که یادم می آن

بـا ایـن   . )تعبیرهاي خاص خودشان را دارندهمیشه دو نفر ( نظر او چیز دیگري بودشاید 

 ـ رو و شـرت رنـگ   ، تـی دش ـ می وقتی دلم براي خانه تنگحال  دم و پوشـی  را مـی  اش هرفت

بـا  بـود  پیونـدي  او شده بـود،  ام  پدريخاطرة خانه نماد و چون او تبدیل به . خوابیدم می

شـدم،   سردرگم میخسته و  وقت از زمان حالکه هر ام،  ، با نوجوانینسخۀ گذشتۀ خودم

 . گرفتم و آرام می گشتم به آن بازمی

خـود و   بـی ویی ام بـا بـِن الگ ـ   عاشقانه ماجراهاي ون، چسردرگم و بلاتکلیف بودم  

سالگی داشت روي همۀ روابـط   و چند  توي ذهنم ساخته بود و حالا در بیست دردنخور به

آدم بـا  : مـن در همـۀ روابطـم بـود    دار  مشـکل الگوي این . گذاشت دیگرم تأثیر بدي می

هایی از خودم را  یافتم، بخش آل می گذاشتم، او را از هر نظر ایده قرار ملاقات می جدیدي

 ی کهزن. کردم ام را بازي می تر از خود واقعی داشتنی کردم و نقش زنی دوست یم  سانسور

تـر   بیشها و حتی  ماهگاهی . اي نداشت و هیچ خواسته خواست وقت هیچ چیزي نمی هیچ

و » پسـر  دوسـت «آمـدم و در نهایـت همچنـان     رفـتم و مـی   مـی از یک سال بـا کسـی   

ها هم  آن. بودیمرسیده نیمیت واقعی صمآن حس نزدیکی و یا به  نبودیم» دختر دوست«

آن  بـر  وقـت  یچه ـ شـد،  ی کـه بـه مـن داشـتند مـی     احساساتحرف از ن وقتی که مثل بِ

ماریـان  از النـور   و احسـاس  عقـل طور که در کتاب  ناهم. دگذاشتن نمی یاحساسات اسم

هـم جـواب    ماریـان  و» دوستت دارم«ویلوبی تا به حال به او گفته کند که آیا  سؤال می

، مستقیم بـه  هر روز غیرمستقیم و سربسته، اما هرگز آشکارا به آن اقرار نکرده«: دهد می

 ».گفتهن وقت یچ، اما هنم که گفتهک گاهی فکر می .زبان نیاورده
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مثـل   ،تـان  با طرف مقابـل  چهبا خودتان حکایت روراست نبودن در یک رابطه چه   

دیگران . هاي آن خارج از خط هستند شیشۀ مربا است در حالی که برجستگی پیچاندن درِ

فهمـی کـه    آن هستی، اما خودت مـی درست درِ کنند در حال پیچاندن  فکر میدر ظاهر 

همـین   .کنی درسـت جـا نیفتـاده    ی و به قولی حس میپیچ درست نمیآن را چندان هم 

خودت خوب به آن واقفی، هر . لنگد دانی که یک جاي کار می روي اما می طور پیش می

 وقـت سـفت و کیـپ    یچبچرخـانی، درِ آن ه ـ سـفت  کنـی آن را   در هم که سعی میق چه

کـردم چیـزي از اصـل درسـت نیسـت،       همیشه احساس میهایم هم  در رابطه. شود نمی

 ترسـی دلهـره و   ام هم همیشه انهعمیق و صمیم وابطردر . نیستوجور  و جفتهماهنگ 

شـد مـدام در اضـطراب و     موجـب مـی   که شد در اعماق وجودم کشیده مینگران کننده 

خواهد بـا مـن    نمیطرف  نکندانداخت که  شک و تردید بر جانم سایه می .استرس باشم

قدر در تظـاهر بـه ایـن کـه      من آندر واقع . یدمترس اما از مطرح کردنش خیلی می. باشد

قـدر در   آن. ام را از یاد برده بودم کم خود واقعی ، ماهر بودم که کمخواهم چیزي نمیهیچ 

ثبـاتی را بـا جـذابیت     مـن بـی  در واقع . قشم فرورفته بودم که یادم رفته بود کی هستمن

ها بود که  ثباتی آن اند اما این بی ها برایم جذاب کردم این آدم فکر میاشتباه گرفته بودم، 

چـون  کردنـد،   هاي مهر و محبتی که به سمتم پرتاپ مـی  مانده ته. کرد شان می مرا جذب

 ساعت یک و نـیم  کهاز پیامکی  غافلگیري: انگیز بود بسیار هیجان برایمهمیشگی نبود 

دوستت « توخالی شد به شنیدن جملۀ دلم خوش میو یا » الان بیرونی؟«: رسید صبح می

. کـرد  مـی اي ن چیزي که در هوشیاري به آن اقرار و اشـاره در حالت مستیِ طرف، » دارم

معلـق  . و نه کاملاً به آن متعهد و پایبند یی که نه تمام و کمال در این رابطه بودندها آدم

مثل دوست پسـر  . شان بیروندیگر  یک پايبود و  توشان  پاي و بلاتکلیف، همیشه یک

تر وسـایلش در خانـۀ پـدر و     دوستم که به خانۀ او نقل مکان کرده بود اما همچنان بیش

 . مادرش بود

 لاقیـدي  ،ن داشـتند و محبتـی کـه بـه م ـ    تر از هر احسـاس  تناقضتر و م ثبات بی  

آن دیدم که  در رفتارشان میبود که و یا شاید غیرعمدي   ناخواستهو خشونت سبکسرانه 
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کـه مـورد ایـن     هایی وقت. ته بودمدوست داشتنی نبودنم پذیرف هاي از نشانرا به عنوان 

آرایش  زیاد«یا » .خشک است همیشههایت  لب«: گرفتم احساس قرار می هاي بی هجمه

پرسیدم کـه چـرا   شان  از یکیکردم و  جمعا وقتی همۀ جرئت و شجاعتم را ی» !کنی می

ناخوشایندترین ویژگی یـک   گیردادن«: دهد جواب داد هایم جواب می قدر دیر به پیام این

هایی است که در کنار کسـی   شب هاي زندگی لحظهیاد گرفتم که تنهاترین » .زن است

امـا  ، وخـواري داده  و خفـت احساس حقارت  به توها و رفتارش  با حرفخوابیده باشی که 

شاید برگردد و تـو را در   کشد که اي دلت پر می کردهبه او  ت راکه پشت حتی همین حالا

 . آغوش بگیرد

شرم  دارم و از ایناین خودسرکوبی را کردم فقط من هستم که  فکر میها  موقعآن   

 همگـانی  مشکلاین م که فهم اما حالا می کشیدم خجالت می خودمملاحظۀ  و حیاي بی

در  و اعتماد بـه نفـس   رغم احساس آرامش ام که علی هحرف زد من با افراد زیادي. است

یادشـان  خودشـان را  در روابط عـاطفی   ردندک کنار خانواده، دوستان و همکاران حس می

انـد تـا شـاید     را به شکلی متفاوت تغییـر داده  شان  شخصیتخودشان و ها  آن. رفته است

طرف حرکت بعدي کنند  میاند و تلاش  ند، نیازهاي خود را فراموش کردهواقع شمقبول و

اي  تبدیل به نسخۀ مچاله شدهحقارت و حسِ . هاي او را بفهمند و نیازها و خواسته مقابل

وانمـود  : شـود  هاي کوچک و کم اهمیت شروع مـی  از همان اتفاق از شخصیت واقعیِ ما

در . آیـد  بـدمان نمـی  یـک فـیلم ترسـناك در سـینما      ز دیدنقدرها هم ا آنکه  مکنی می

به که  مدهی را گوش می هایی مورد علاقۀ خودمان آهنگ هاي آهنگاسپاتیفاي به جاي 

گـران   مـان  بـراي خریم که  را می ی لباس. دهد نظرمان طرف مقابل را تحت تأثیر قرار می

بـه همـۀ   کشد کـه   نمیطولی . باشداو اي این که شاید مورد پسند فقط برشود،  می تمام 

ممکن اسـت طـرف مقابـل قـرارِ     گویی، چرا که  می »نه« انتهاي دورهمی دوست برنامه

تا جایی پیش . از دست بدهیدرا  خوبخواهید یک شب  نمیدقیقۀ نودي با شما بگذارد و 

کنی که اصلاً  ، وانمود مینیامدجشن تولدت  به شب 11تا ساعت طرف اگر روي که  می

کـه نیـازي بـه     کنـی  مـی دائم وانمود . اي ست و ناراحت و دلخور نشدهموضوع مهمی نی
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خواهـد یـک    دلت مـی  .رابطۀ صمیمی و عمیق نداريبراي این  داشتن چارچوب خاصی

پاافتادة حاکی از مهر و  یا همان کارهاي پیشداشته باشی و معاشرت دائمی  رابطۀ باثبات

اما  ،کنی دوست داشتنی هستی شود احساس که موجب میو رفتارهاي مهربانانه محبت 

کنی که اصلاً به چیزي نیـاز   در همه حال وانمود میگیري و  همۀ این نیازها را ندیده می

  . اي هم نداري و هیچ خواسته نداري

در روابـط خـود    هـا  آدمسؤال کـردم کـه چـرا    شناس  ، رواندکتر مگان پو وقتی از  

او گفت که گاهی اوقات به این دلیل  ،اند شان را گم کرده کنند که خود واقعی احساس می

و و خوشایند طرف مقابـل رفتـار کننـد    دیگري را بازتاب دهند «کنند  است که سعی می

کـه در دانشـگاه    ،به گفتـۀ دکتـر پـو   » .خودشان را خیلی آشکار نکنند تا با او یکی شوند

چـه اشـکالی   کننـد   فکر می ها آدم« ه،کرد اي در مورد عشق را تدریس می نیویورك دوره

، و خودم را با او وفق دهم اگر من با طرف مقابل هماهنگی و سازگاري داشته باشمدارد 

تر به  ها را بیش معنی که ما همان تکۀ گمشده و همتاي هم هستیم، اما همین آناین به 

طرف  رفتارهااین  ».شان نیستند خود واقعیدیگر ها  دهد، چون آن ورطۀ ناامنی سوق می

دکتـر پـو   . کیسـت  ایـن آدم جدیـد  دانـد   د، چون نمیکن گیج و سردرگم مینیز را مقابل 

 مـبهم و گنـگ  شـوند، همـه چیـز     وقتی خودهاي دروغینِ زیادي ظـاهر مـی  «: گوید می

 عاشقش شـدم که  آدمی؟ ستکجا پس اوکند که  شود و طرف مقابل ناگزیر فکر می می

 »کجاست؟

به این التحصیلی کالج داگلاس  غدر سخنرانی جشن فار 1977، در سال چآدرین ری  

 اسـت کـه   اصـل  که مسئولیت در مقابل خود به معناي پافشاري بر ایـن  نکته اشاره کرد

احترام من  هاي خواسته کنند باید بتوانند به که دوستی و عشق ما را دریافت می هایی آدم

زنـد   ا میها ر انگار حرف دل این آدم "شارلوت برونته"، شخصیت رمان جین ایر. بگذارند

اگر از همۀ و با من زاده شده است، حتی گوهري باارزش در نهادم سرشته « :گوید که می

د که استطاعت پرداخت آن نیا فقط به بهایی عرضه شو هاي دنیا منع شوم اديشعف و ش

اصـلی نسـخۀ    متنوقتی » .تواند زنده نگهم دارد ، این گوهر با ارزش میرا نداشته باشم
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اگـر  «: ریچ آمده بـود  حرف آدریناي را یافتم که قبل از  کردم، جمله جین ایر را جستجو

زنـدگی  و بـدون همـراه   تـوانم تنهـا    ، میکند مناعت طبع و عزت نفس و شرایط ایجاب

گـوهر  . کرده بـودم  عملبا خواندن این جملات فهمیدم که من برخلاف جین ایر » .کنم

و راهـم  زا را ترك کنم  هاي آسیب هتوانستم رابط نمیباارزش سرشتم را گم کرده بودم و 

به چه قیمتی؟ نه به بهاي . و در نتیجه عزت نفسم را تاخت زده بودم نمجدا کها  را از آن

گفـت   درونـی بـه مـن مـی     یـک حـسِ  کـه   اشق شده بودم، بلکه به این دلیلعاین که 

تـر   جالب تر و اي هستند، باهوش العاده هاي خارق آدمگیرند  قرار می مهایی که سر راه آدم

خـلاق در امـور    هـاي  آدمنگـاران و   تر شیفتۀ روزنامه تصادفی نبود که من بیش. از خودم

شان بـودم   شغل عاشق .، چون به نظرم خیلی جالب بودندشدم تبلیغاتی و نویسندگان می

وقتی ها بعد  سال. شان بروم که به دنبال ت و جرئت نداشتمقدر شجاع اما در آن زمان آن

فهمیدم کـه تـا چـه حـد ایـن       ،کردم وگو گفتشناس بالینی  روانتالیس،  دکتر فرانکبا 

طور کـه تـالیس بـه مـن      ناچون هم. تواند گمراه کننده باشد احساس درونی و ژرف می

 طـرف مقابـل  گفت، ما اغلب اوقات که هیچ شواهدي دال بر صـمیمیت و نزدیکـی بـا    

 دهیم یزي که هست جلوه میتر از چ سردرگمی یا عدم شناخت خودمان را بزرگ«نداریم 

 »حس قوي عاشقانه«هایی مانند  واژهدامن  به و دست» کنیم و به قولی الکی شلوغش می

اي نداریم که بتوانیم  م، چون هیچ چیز ملموس و قابل ملاحظهشوی می »حس ششم«یا 

از مهربانی یـا علاقـه و توجـه یـا      رفتار حاکیهیچ  و گذاري کنیم احساسی را بر آن پایه

مـان دارد؛ هـر چـه     که نشان دهـد دوسـت   بینیم از طرف مقابل نمیو همبستگی تباط ار

ي دال بر این که طـرف  به گفتۀ تالیس نبود شواهد. هست یک کشش مغناطیسی است

با . شود عرفان عاشقانه میطرح به عنوان انگیزه و محرکی براي  مقابل ما را دوست دارد

احساس درونی توضیح و تـوجیهی نـدارم، پـس    کنید که چون براي آن  خودتان فکر می

باید  در کار است وسرنوشت دست تقدیر و باشد، در کار باید چیزي فراتر از دنیاي مادي 

در حالی که این حس  .هاي عادي نیست ام از آن رابطه و رابطه مفهومی ژرف داشته باشد

ایـن  و  شود میهاي نادرست دیگري  برداشتمنشاء فقط یک برداشت نادرست است که 
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طـور کـه بـه توضـیحات      همـن . کند از واقعیت دور میها  فرسنگبرداشت نادرست ما را 

ایـن   فهـم از شد،  ام می تازه داشت خیلی چیزها حالیدادم، یکه خوردم،  تالیس گوش می

کـردم   آوردم که احسـاس مـی   هایی را به یاد می ناام در هم رفت، همۀ زم موضوع چهره

کشاند، بدون این که بـدانم او   می آدمی رفانی مرا به سمتیک حس ماورایی و کشش ع

هـایی از خـودم    تکـه و سانسور فهمیدم و به حذف  ها این چیزها را نمی ناآن زم. کیست

 .بودریشه در دنیاي واقعی ن چیزشان یچدادم تا روابطی را حفظ کنم که ه ادامه می

مان با  رابطهبودیم، عاطفی  وابطرن با دیگر افراد در در آن روزها با این که من و بِ   

ـ هنوز  مان با هم رابطۀ خیلی نزدیک داشتند پدر و مادرهاي. هم را هم حفظ کرده بودیم

هـاي روزهـاي    به همین خاطر ما در رفت و آمـدهاي خـانوادگی و دورهمـی    ـ  دارندهم 

از  پـنج دقیقـه  که  مان پدري هاي خانهو برگشتن به تعطیل با هم بزرگ شدیم، در رفتن 

ورزیـدیم، همـدیگر را    در ایـن رفـت و آمـدها بـه هـم عشـق مـی       . فاصـله داشـت  هم 

ها و گاهی تا پاسی از شب با تلفن با هم صحبت  زدیم و تا ساعت بوسیدیم، حرف می می

گـاهی او بـه مـن زنـگ     . زدم، چرا که تنها بـودم  گاهی اوقات به او زنگ می. کردیم می

بـه هنگـام   تر براي هم دوستانی بودیم که  شبی. کرد احساس سرگشتگی میزد چون  می

با هم وارد یـک  اواخر بیست سالگی دوباره . کردیم با هم معاشرت میجلب توجه نیاز به 

. دو ماه دوام داشـت  ییک ، یک دوره زندگی عاشقانه کوتاه که فقطرابطۀ عاشقانه شدیم

انمـود کـردن بـه    و. مـان  سـالگی  هایی بودیم که برگشته بودیم به سیزده بزرگ آدمگویی 

قتـی در  و. کـرد  مـی زده کنـد، نـاراحتم    که مرا هیجان تر از آن نوجوانی سیزده ساله بیش

از  مـان  جسـمی  هـاي  فرصت دیدن دوبارة او را از زاویۀ دیگري یافتم، تفاوت خواب تخت

و  وول تر و شـل  بِن بزرگشکم دیدم که  می، تر مشخص شد سالی بیش نوجوانی تا بزرگ

ي بزرگش افتـاده و دیگـر مثـل قبـل سـفت و      ها نابر ر یهای و گودي دهش لودترآگوشتا

کـردم و زور   در این آدم دنبال چه هسـتم؟ تقـلا مـی   توانستم بفهمم  نمی .ورزیده نیست

 آدمـی شناختم یا  زمانی او را میبه دنبال آدمی بودم که  ؟کسی را پیدا کنم زدم تا چه می

در وجـود دیگـري   وي ما بـه دنبـال جـوابی    کنم هر د فکر می ؟شناختم را که هرگز نمی
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چیزي که  کنند، شان پیدا می ها در روابط عاطفی بزرگ ی که آدمبراي مشکلاتگشتیم  می

 . هرگز آن را نیافتیم

شـاید آخـرین    ، یک شب براي خوردن نوشیدنی با هم قرار گذاشتیم؛یک سال بعد  

روي بیـرون   پیـاده  ازبعـد   .فتیمر باري بود که به عنوان دو تا آدم مجرد با هم بیرون می

شاید بـودن او   ،گرفتم می مهمی تصمیمانگار باید کافه سوهو، در سکوت و تاریکی شب 

گرفته بودم، انگار بود و نبودش در آن زمـان بـرایم چنـدان اهمیتـی     را به هیچ  کنارمدر 

یکی را باید  واقعیت و خیال بینسالی،  ناپختگی جوانی و فهم بزرگاما من بین . نداشت

اي دنج  در گوشهصمیمیت دور شوم و نزدیکی و خواستم از این  آیا می .کردم انتخاب می

هـا خـوش    و بـا یـادآوري آن  پناه ببرم ام  نوجوانیدلدادگی نوستالژیک  خاطراتبه و امن 

یـک  خواسـتم   فقط می. نه .نیاز به انجام کاري متفاوت از من نداشتاین کار که باشم؟ 

خـود،   شـناخت براي این کار به شجاعت و . دهمبر دنیاي واقعی شکل واقعی را د رابطۀ

بخشی از این مسئولیت به این . نیاز داشتم پذیري کمی تنهایی و میزان زیادي مسئولیت

محکم و قـرص پـاي تصـمیم    بعد هر وقت احساس تنهایی کردم، به معنا بود که از این 

همین تصمیم کوچک بـه معنـاي   . نیمهمدیگر را ببیتا  ه بِن زنگ نزنمبخودم بایستم و 

در واقـع بـه جـاي    . مکـرد  میواقعی مردها ایفا خود دیدن  نقشی بود که باید برايدرك 

ها را از دریچۀ واقعـی ببیـنم و    خواستم آن میدر ذهنم مردها  از آل ایدهساختن تصویري 

 ـبـه قـول   . مام را که در این راه از دست داده بودم، دوباره پیدا کن گنج و گوهر درونی ل بِ

معناي عشـق را فراتـر از قلمـرو خیـال و     «باید  همه چیز دربارة عشقدر کتاب  هوکس

هنوز هـم بـاور   » .بدانم داده باشد مان به آن ذهنماوراي دنیاي تصوري که ممکن است 

 آدم بدون خـود سانسـوري جلـوي یـک    ت اگري و نمایش کامل احساس جلوه داشتم که

در حـال پدیـدار    آگاهی و حـس جدیـد  ر اعماق قلبم یک ، اما جایی داستدیگر ریسک 

شـد و بـده    یم ابـراز نمـی  نیازهـا  ،شـد  ام دیـده نمـی   خود واقعیهرگز این که : شدن بود

هـا   پس از سال. گرفت وقت شکل نمی هاي عاشقانۀ واقعی بین من و آن آدم هیچ بستان

هـم  فهمیدم که ما  می تازه داشتم شود فعالانه رفتار کرد، کردم در عشق نمی که فکر می
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در : انتخاب من این بـود . بوددشوار گرچه رسیدن به این درك بسیار انتخاب داریم،  حق

از آن بالا همه چیز را کنترل ها را رها کنم و  آنام بمانم یا  ذهنی هاي فانتزيتصورات و 

 . ام را ادامه دهم کنم و زندگی

 

 ـشـده  چه جور آدمی  قبلی هاي ابطهدر ر ندفکر ک که آدم احساس عجیبی است  ود؛ب

امـا  . دار شـود و هـم غصـه    مـی  ناامیـد گیرد، هم  اش می شود و هم خنده هم ناراحت می

هاي عاشقانه را هر قدر هم بد پیش رفته باشد، بـراي   ها همان داستان طور که آدم همان

نـد ـ یکـی از    افت از زمین و زمان به خنـده و قهقهـه مـی    کنند و شان تعریف می دوستان

هـا و   شـود بـه آن   هاي عاشقانۀ افتضاح نیز همین است که بعدها مـی  هاي داستان خوبی

به جـاي  آور  هاي شرم ناداستاز برخی تعریف در گیرودار  ریش خودت بخندي ـ من هم 

تر خودم احساس شرمسـاري کـنم،    و از نسخۀ جوان بنشانمعرق شرم بر پیشانی  که آن 

خواسـت عشـق را    با تمام وجودش مـی  ش سوخت کهدلی پیدا کردم و دلم برای به او هم

رود بـه   دانست ایـن راه کـه مـی    و نمی گشت پیدا کند و در جاهاي اشتباه به دنبالش می

  ! ترکستان است

ام را با این  د که چندین سال از عمر و جوانیخور می حسرتبخشی از وجودم هنوز   

عشق وقت  هیچ«یا این که » ام عشق شکست خورده«ام که در  مورد هدر داده نگرانی بی

تصـورات  در برابر  ام شیفتگی قدر غرقِ آنبخش دیگري از وجودم  .»دنخواهم کر را پیدا

آشنایی بـا مـردي    ـ  گرفت میعشق واقعی در مقابلم قرار حتی اگر شده بود که  عاشقانه

هـر   .دمدا به راحتی او را از دست مـی  ـ  کردم روزي با او ازدواج خواهم کرد که تصور می

مرا بـه درك و فهـم امـروز    است که گذشته » ها و اشتباهات شکست«این دانم  چند می

از برخـی  «: اشـاره کـرده  هـایش   در صـحبت  نتـل همانطور که هـیلاري م . است رسانده

. ویدگ میهم و درست » .هستند سازندهخطاهاي  ها این. را باید گرفت اشتباههاي  تصمیم

ناشیانه و احمقانه، در پشت آن همه سال اشـتیاق   هاي اهخطاها و اشتب پشت همۀ ایندر 

 چگونه عشق را پیدا کنیم؟: رسانداولین سؤال این کتاب مرا به طرح عشق،  براي یافتن
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تري آن  کنم قبل از پاسخ به این سؤال بهتر است با دقت و موشکافی بیش فکر می  

تـوانیم بفهمـیم کـه     مـی  چگونهواقعی کلمۀ عشق،  یدنزیرا بدون فهم. را بررسی کنیم

آن را گوهـاي پـیش رو   و ؟ این همان چیزي است که در گفترا پیدا کنیمطور عشق  چه

هایی در مورد این  جواب پرسشتعریف و تعبیر ما از عشق بر چگونه : بررسی خواهم کرد

آن را  آیا اصلاً بایـد  ؟گذارد تأثیر میرا پیدا کنیم، عشق  کجا و در چه زمانیو  نهچگوکه 

ها  کلیشهبه ما کمک کند و کدام تواند  میهاي تکراري  ها و قالب یدا کنیم؟ کدام کلیشهپ

تر از  از حد معمول یا بیش تر کمپیدا کردن عشق دست ماست؟ را باید کنار بگذاریم؟ آیا 

 هـاي  هـا و اپلیکیشـن   هاسـتراتژي برنام ـ  خـواهیم  نه میها  این سؤالبه جواب براي  آن؟

ها بهتـر   تان شرح دهیم و نه با آمار و ارقام بگوییم که در کدام مکان را برايیابی  دوست

با دیـدي  عشق به ها موجب شود  اما امیدوارم همۀ این .توانید عشق خود را پیدا کنید می

که ممکن است به راحتی  درا پیدا کنیاز آن  هایی نمونهو  نگاه کنیدتر  گسترده تر و وسیع

 . دشده باشیاعتنایی رد  از کنارشان با بی

دسـته از  دو  آمد گشتم، به نظرم می وقتی به دنبال عشق می و چندسالگی بیست در 

و در ایـن   شـدند  عاشق مـی هایی که به راحتی  آن: دهستنبه دنبال روابط عاشقانه  ها آدم

بـه  شدند ـ که البته کوتاه بود ـ بـراي خودشـان خـوش بودنـد و        که تنها میبازة زمانی 

که عاشق شـدن را کـاري غیـرممکن    بودند هایی  آن دستۀ دیگر. اضیهمین اندك نیز ر

د خوشبختی را پیـدا کننـد،   نتوان ها به تنهایی نمی رسید این آدم دانستند که به نظر می می

من . یک رابطه نیز برایشان سخت و دشوار بود خوانِاما به همان اندازه طی کردن اولین 

بـراي همـین وقتـی یکـی از همکـاران      . بـودم دوم چادر زده دستۀ گاه  همیشه در خیمه

 و تنها باشهبراي مدت طولانی مجرد خواد  که دلش نمیوقتی کسی «: بدردنخورم گفت

مـن هـم بـه    » .یه گیروگوري توي کـارش داره حتماً مونه،  اتفاقاً مدت زیادي تنها میو 

یلـی  کـه بایـد دل   چسبیدم به این حرف و با خودم فکر کردم عنوان شاهدي بر مدعایش

آیـا آویـزان بـودم؟ آیـا     به عشق داشتم؟  زیاديآیا نیاز . و تنهایمباشد که من هم مجرد 

کرد که شاید مشکل ایـن   خطور نمیهم به ذهنم  رفتم؟ خیلی سریع توي رابطه جلو می
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 روشم در مـورد سبک و این است که ، بلکه یا نیستم ستمهکه من آن آدمِ عشق  نیست

  .  نادرست استیافتن عشق 

در مورد روابط عاشقانه کردم، متوجه شدم کـه   ها آدموقتی شروع به حرف زدن با   

بسـیاري  . ستعشق رمانتیک اشان  ها این است که همۀ فکر و ذهن مشکل خیلی از آدم

و  هاي عاشقانۀ قـدیمی  خود در مورد روابط عاشقانه را مرتبط با افسانه این تفکرها  از آن

هاي کهن در زندگی من نیز نقش  بدون شک این افسانه. دانستند می وپري هاي شاه قصه

 .بـود  و تنهایی تأثیر زیادي گذاشتهدر دیدگاه من نسبت به عشق  ها ناداستین ا. ندداشت

است؟ و این طـرز فکـر   وحشتناك یک تراژدي  بودن تنها کردم تا آن زمان فکر میچرا 

، نآلـن دو بـات  بودم ارم عشق داشت؟ امیدوپیدا کردن جستجوي من براي بر چه تأثیري 

 . ها پاسخی داشته باشد براي این سؤال مدرسۀ زندگیفیلسوف و بنیانگذار 

 اولـین حرف زدم، چون یکی از ها  آنآلن از اولین افرادي بود که در مورد عشق با   

جستارهایی " شاز رمان. هاي عشق را ببینم هایی بود که مرا تشویق کرد تا پیچیدگی آدم

اشـتباه در  شـروع   ،هـا  پـردازي  خیـال : ه بودمدربارة شیفتگی بسیار آموخت "در باب عشق

 دیگـرش  از کتاب بعدها .دانیم دیگران را مقصرش میهایی که  ناو داست  ، وسواسرابطه

صمیمیت  و اولیه میل و اشتیاق به عشق هاي ها و چالش تاب و تب با" قسیر عش "به نام

گرایانـه فـراز و    و واقـع  رحمانه بیاین چنین لن تر کسی همانند آ کم. شنا شدمآدر رابطه 

این بنابراین از . و در اثبات عقیدة خود تعصب دارد فرودهاي مسیر عشق را واکاوي کرده

که چرا براي برخی از ما جستجوي عشـق   سؤالبه عمق این  تعارف رفت که صاف و بی

ق چنـین  هـا در موضـع عش ـ   و چـرا برخـی از مـا آدم    پـذیري اسـت   چنین تجربۀ آسیب

 .  شویم، تعجب نکردم دفاع می پذیر و بی آسیب
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 بودن شناسی تنها روان

 با آلن دوباتنوگو  در گفت

 

شوند که عشق رمانتیـک را بـه عنـوان راه حلـی      در این تله گرفتار می ها آدم
یافتن عشق  تواند مسیر می تفاهم چگونه این سوء. براي مشکلات خود ببینند

 کند؟ دشوار ها  براي آن و یک رابطه مناسب را

یافتن عشق و شریک زندگی به  ي تو برايکه اگر جستجو گوید تصور به تو میاین 

از اصل نابود  ات زندگی تمام است و گویییک تراژدي  تونتیجه نرسید، این ناکامی براي 

جـوي عشـق در   و فایده را براي جسـت  زمینۀ آشفته و بی یک پیشخاطر همین به . است

کنی از هر طریق ممکن حتی از زیرِ سـنگ هـم کـه     سعی می و آورد جود میبه و نتذه

ذهنی براي  و تصور بهترین چارچوبکه   در حالی. شده یک نفر را براي خودت پیدا کنی

 گرچـه . خیـال آن شـوي   این است که اگر پیدا نشد، بی هر چیزي که خواستار آن هستی

شـانس و اقبـال قـرار    در سـیطرة   را در غیر این صورت خـودت . چندان خوشایند نیست

بر این اسـاس توانـایی   . کنند سوء استفاده میتو ناامیدي حس و دیگران از این  یده می

تـرین   توانـد یکـی از مهـم    مـی » .یی خـودم کنـار بیـایم   تنهـا بـا  تـوانم   من مـی «گفتن 

در واقـع  . باشـد در آینـده  در کنار دیگـري   داشتن رابطۀ عاطفی خوبهاي  کننده تضمین

 . ها با تنها بودن مشکلی نداشته باشند ن روابط خوب به این بستگی دارد که آدمداشت

نگـاه مـا بـه تنهـایی و     مقولۀ جالبی است، زیرا بر اسـاس   بودن تنها شناسیِ روان  

مثلاً اگر دوشنبه . ر احساس ما تأثیر بگذاردکم و بیش ب دتوان میمان  تعبیرها و تفسیرهاي

کنی که یـک   با خودت واگویه می ، چونت به آن نداريشب تنها باشی، حس بدي نسب

و ، یک هفتۀ طولانی در پیش رو دارم و از این تعطیلی مروز سخت را در محل کار داشت

اما امان از این که شنبه شب تنها باشـی، مـدام   . به روش خودم لذت خواهم بردتنهایی 
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؟ الان همـه  مدار فرقـی دیگـران چـه   مـن بـا   زند که مگر  این فکر در سرت سقلمه می

 . هستم ي تنهاگذرانند و من اینجا تنها و خوش می اند بیرون

موجـب  مان داریـم کـه    تر ما الگوهاي بدون نقصی از زندگی دیگران در ذهن بیش  

دوست داریـم  وقتی تنهاییم . تر کند مان را بیش و سرخوردگیناامیدي شود در تنهایی  می

و خیال به ایـن کـه   فکر . شاد و بگو بخند هستندفکر کنیم همه به جز ما در یک رابطۀ 

گذارد، آخر آدم بد و نانجیبی  اي راحتت نمی بین این همه آدم فقط منم که تنها ماندم ذره

که بنا به دلایلی تنها  یهاي توانمند و شریف چه بسیار آدم .این درست نیست. هم نیستم

 . سازيبو یک فاجعه از تنهایی تراژدي  ستلازم نی. اند مانده

 

هـا هسـتند،    وقتی چند تا از دوستانی که در طول هفته پایۀ همۀ دورهمـی اما 
فکـر  . کنـد  احساس تنهـایی مـی  زند، آدم  شان می ها غیب یکدفعه آخر هفته

مان را به تعطیلات آخر هفته تغییر  توانیم نگاه طور می کنید با این اوضاع چه می
 دهیم؟ 

تنها بودن زمـانی  . نیست ا بودنمشکل تنه. سیمرا بشناخود مشکل باید اول از همه 

و جایگاه مناسـب همراهـی بـا     ها آدمدر مورد  بایدها و نبایدهاییکه  شود ساز می مشکل

کنیم داشتن یک همراه در زنـدگی یـک الـزام     در واقع فکر می. مان داریم در ذهن ها آن

حوصـلگیِ   کسالت و بی این که براي فرار ازبه جاي . تغییرناپذیر در زندگی همۀ ما است

نشینی توي خانه و فقط به  قص ثبت نام کنی، میر ها در یک کلاس آموزش شنبه شب

اگـر روز   .دهـی  کنی و به آن فکر ناجور هزار شـاخه و بـرگ مـی    تنهایی خودت فکر می

ی تراژدي و مصـیبت  شب تنهایی شنبه کند اما و اذیتت نمیخوب است تنها بودن دوشنبه 

تنها بـودن نیسـت، بلکـه مشـکل در     و ذات مشکل در واقعیت عینی پس است،  جانکاه

 . ت از تنهایی دارياست که براي خود تفسیر و تعبیري
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یک کنیم، منظورمان  استفاده می "عشق"وقتی از کلمۀ  به من گفتی زمانی یک
هایی را به یاد بیاورم که  نااین طرز تفکر موجب شد زم. استصمیمانه رابطه 

 بازنگريآیا . ام عشقی ندارم، در حالی که داشتم م در زندگیکرد احساس می
 ؟تواند کمکی به ما کند می "عشق"مفهوم 

. هسـتیم  چـه چیـزي   ما واقعاً در عشق به دنبالیا جواب دادن به این سؤال که  بله،

: امـا اگـر از او بپرسـید   . اش بدون رابطه ناقص است احساس کند که زندگی کسیشاید 

تـر   بـیش » ناامیدکننـده اسـت؟  برایـت  تـر   دون داشـتن رابطـه بـیش   چه چیز زندگی ب«

ها را رفع  هاي دیگر آن توان به روش کند که می هاي کوچک و جزئی را پیدا می نارضایتی

دلـش  بگویـد کـه    کسـی شاید  .، بدون این که نیاز به کسی در زندگیش داشته باشدکرد

کـه چـرا عشـق     تر فکـر کنـد   ششود بی ناچار میو وقتی  زند غَنج میعشق  براي یافتن

داشـتن   فقـط بـا  آیا ایـن   .خواهد فهمد که در واقع دلش رابطه عاطفی می میخواهد،  می

توانید بـدون داشـتن رابطـه نیـز بـا دیگـران        می چون. ؟ لزوماً نهپذیر است امکانرابطه 

گـر  یکی دی .و نیازهاي عاطفی خود را ارضا کنید ارتباط داشته باشید) خانواده و دوستان(

خواهم که بتوانم با او در مـورد موضـوعات عقلانـی و     کسی را می«: بگوید ممکن است

؟ بـاز هـم   پـذیر اسـت   امکانداشتن رابطه فقط با خب آیا این  ».فکرانه حرف بزنم روشن

، در جاهاي دیگر نیـز در  گردیم شان می نبالرابطه د دربسیاري از چیزهایی که . لزوماً نه

دوستانه ها و روابط  انگیزي در سلسله مراتب دوستی هماهنگی غممثلاً نا. دسترس هستند

. ایـم  ایم و مدام به دنبال روابط رمانتیک و عاشقانه روابط دوستانه را رها کرده. وجود دارد

البته همیشه وضـع  . ایم حد تنزل داده تا این حدرا  انهدوستروابط خیلی عجیب است که 

در اوایل قرن نوزدهم داشتن یـک دوسـت خـوب از     ها ؛ براي آلمانیبه این منوال نبوده

حتی معتقد بودنـد داشـتن یـک دوسـت خـوب      تر بود و  داشتن یک معشوقه خیلی مهم

 .ها شود تر موجب شادي و خوشحالی آن تواند بیش می
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هاي مختلفی در مـوردش دارم ایـن کلیشـه اسـت کـه       موضوعی که دیدگاه
. را دوست داشته باشی تاید خوددیگري ب آدمقبل از دوست داشتن گوید  می

مـان  خود دوست داشتن خودمان بهتر نیستبه جاي  سؤال من این است که
 ؟ در این مورد چه نظري دارید؟مان را درك کنیمو خود را بشناسیم

اگر . استدیگران ظرفیت برقراري ارتباط با بالا بردن بر خودشناسی و هم تاکید من 

و  برایم جالب اسـت خودم  شخصیتکنم اما  ن نمیخودم را تحسیچندان «: کسی بگوید

 شـوم   تر به او مطمئن می بیش» .نیز بگویمبه دیگران را خودم  ایقی در موردتوانم حق می

عیب و پذیرفتن » .یعیب و نقصهر گونه من کامل هستم، بدون «: گوید تا کسی که می

در . اسـت  يا انهعاشـق  کـار از قضا خیلی هم ناراحتی، اندوه، عجز و ناتوانیِ خود ایرادها، 

 هـا از تـو   شـود آدم  قربان صدقۀ خودت رفتن است که موجب میخودپسندي و این واقع 

 ـ نقاط ضعف و شکنندگیاگر حواست به ، در حالی که دور شوند باشـد و بتـوانی در    تهای

وقتی صحبت  .هاست ها با دیگران حرف بزنی، کلید رابطه درست و محکم با آدم مورد آن

نیست، بلکه پذیرش این است که عشق به خود  منظورمانشود  خود می داشتندوست از 

هـاي ناخوشـایند    و ویژگـی برانگیز  تر تحسین هاي کم داراي جنبه ها آدمهمۀ تو هم مثل 

را از احتمـال داشـتن یـک رابطـۀ خـوب       توتر چشمگیر  کم  خصوصیات لی اینو یهست

یـک آدم   تـو نگیز به این معنا نیست که برا تر تحسین هاي کم این جنبه. کند محروم نمی

از  جزئـی  تـو هـم  هستی که لیاقت عشق را نداري، بلکه به این معنا اسـت کـه    افتضاح

  . شان هاي مثبت و منفی با همۀ ویژگی بزرگ آدمیان روي این کره خاکی هستیخانوادة 

 

 ارزش قائل نباشد یـا خودآگـاهی نداشـته باشـد، آیـا      شبراي خودآدم اگر 
 ؟اش را نشان ندهد خود واقعیدر یک رابطه دارد  احتمال

؟ شـود  مگر میآخر  .اش دور شود آدم بتواند از خود واقعیرسد که  عجیب به نظر می

؟ تر خودش باشد کمدیگري  آدم در ارتباط با دتوان ؛ پس چگونه میاست شخودهر کسی 
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تواننـد   کنـیم مـی   میهاي دیگر دریافت  اما واقعیت این است که بازخوردهایی که از آدم

فهمـیم را زیـر سـؤال     میمان از حواس پنجگانه و ادارك عاطفی و احساسی خودچه  آن

حالـت  نگرفتـه،  نـه،  «: بگویـد  و او» .کمی حالم گرفته«: به کسی بگوییمثلاً اگر  .ببرد

طرز فکـر  فکر کنی شاید با خودت » ري خیلی هم خوب داري پیش می .هخیلی هم خوب

امـا در واقـع   . حالم خوب اسـت  و گوید درست میاو احتمالاً  و یستمن چندان منطقی ن

کـه   به حس و احساس خودت اعتماد کنی و به خودت حـق بـدهی  که  درست این است

قبول کنی کـه چنـدان   و  و شرایط ناجور ناراحت باشیمناسب نااوضاع چندان براي این 

 . خوب نیستی

در یک رابطه نگـاه بـه   د واقعی ماجراي دور شدن از خوهاي بررسی  یکی از روش  

یعنی ببینی چـه قـدر خـودت را دوسـت     . آن از منظرِ عشق به خود یا نفرت از خود است

یا این که با خودت رك و راست باشی و از خودت بپرسی . آید داري یا از خودت بدت می

دهی و  خودت اهمیت میاحساسات تر به  بیش؟ ت مطمئنیاز احساسات خود تا چه میزان

دهنـد برایـت مهـم اسـت؟      یا نظراتی که دیگران به خوردت می گیري ها را جدي می آن

، دیـدگاهی دارد در مـورد ایـن کـه چـه چیـزي       طیمچون اغلب با هر کسی که در ارتبـا 

. درسـت چـی نا درست است و چی در دنیا این که کلاً یا . چی بداست و  خوبمان  براي

هـاي خودمـان را داشـته باشـیم      دیـدگاه اگر از بچگی عادت نکرده باشیم که نظـرات و  

و  اي است نظر من چیز دیگه این جالبه، اما«: مان است که به طرف مقابل بگوییم سخت

بسـیاري از  یست و تر اوقات این گونه ن بیش»  .این کار را انجام بدهمکه مطمئن نیستم 

وقتـی  . شـود  توسط والدینش نادیده گرفته میو نظراتش هاي اصالت وجود کودك  جنبه

پدر یک » .هخیلی احمق. شمبزرگم را بکُ مانما ادخو میدلم «: گوید میکودکی با خودش 

دوسـتش  خیلـی هـم   . این کـار را کنـی  خواد  ، تو دلت نمینه«: گویند یو مادر معمولی م

کنم همـۀ مـا گـاهی از     فکر می«: گویند تر می یک پدر و مادر عاقلدر حالی که » .داري

کمـی روي اعصـابت   هـم   تم، شاید مادربزرگ ـیش ناراحت می عصبانی و همدیگهدست 

رود تا  کودك با این حرف با احساسات خود کلنجار می» ؟نیمچکار کباید به نظرت . باشه
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پـدر و مادرهـا   امـا  . را بفهمد و در موردش حـرف بزنـد  این همه حرص و ناراحتی دلیل 

 شانفرزند  ةدرگیرکنندخوشایند و نااز این احساسات  ها کنند، آن معمولاً این کارها را نمی

فاصله بگیرد و حتـی بـه آن   کنند تا از این احساسات  تشویق میهم را  اوکنند و  فرار می

احساسـاتش  کنـد کـه    مـی احسـاس  شـود،   در نتیجه وقتی بچه بزرگ می .فکر هم نکند

 . گیرد اهمیتی ندارد و آن را جدي نمی

 

، انـداخت  ه دردسر مـی وابط مرا بدر ر ام، چیزي که زندگی سومدر اوایل دهۀ 
کنی  چرا فکر می. بودیا همان حس ششم مرموز درونی  حسدنبال کردن یک 

 ؟عشق و عاشقی به وجود آورد بدي برايشرایط تواند  حس مرموز میاین 

قابـل  خیلـی  احساسـات مـا   توانیم روي احساسات خود حساب کنـیم،   ما خیلی نمی

مثلاً ترس . دهند میتر به ما نشان  یا کم شیش از حدرا ب همه چیزها  آن .اعتماد نیستند

و  ترسـیم  مان خطر و تهدیدي ندارند مـی  ی که براياز چیزهای معمولاًما . را در نظر بگیر

ترسـیم، امـا از    مـی  روحمـثلاً از  . گیـریم  ها بترسیم ندیده مـی  را که باید از آنی چیزهای

چنـدان   روند مان هرز می استعدادهاي از این کهترسیم یا  مان نمی کوتاهی عمر و زندگی

از چه چیزي بترسیم و به چـه چیـزي   بلد نیستیم که باید  ما. دهیم راه نمیترسی به دل 

طرف همین که  .توي عشق ورزیدن یا نفرت داشتن جلو برویمعشق بورزیم و تا چه حد 

ت و پاي دیگر دسد و رنگ و لعاب و برورویی داشته باشد، مقابل کمی جذاب به نظر برس

 .کند مان هم کار نمی بیند و عقل مان دیگر هیچ چیزي را نمی چشم کنیم و خود را گم می

شـود اگـر    چه قدر خوب مـی کنیم که او چگونه آدمی است و  مان تصور می مدام در ذهن

در چنـین  . بینیم و او را نمونۀ کامل خوشبختی می بتوانیم تا آخر عمر با هم زندگی کنیم

مـا   ۀکه او چندان از این علاق مهستی آدمیخستۀ  عاشق و دل حال که در عینشرایطی 

مـان   مان خوب حواس در یک گوشۀ ذهنباید ! داند رویش کراش داریم و نمیخبر ندارد 

ایـن  مـان   گوشـۀ ذهـن   باید در حالی کـه در . که چه اتفاقی در حال رخ دادن استباشد 

. که در خواب و خیال غرق نشـویم مان باشد  کنیم حواس وحال عاشقانه را درك می حس
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یک این که  و اي بیش نیست مقابل غریبه که طرف باید مدام به خودمان یادآوري کنیم

موضـوع   .ایم لزوماً معناي خاصی ندارد را با او گذرانده شبِ خوب یا یک آخرِ هفتۀ خوب

راي آینده کنندة کاملاً قابل اعتمادي ب بینی پیشزودگذر امروز  این است که این احساس

شود که حتماً در روزهاي آینده هم  اگر امروز حالِ من با او خوب است، دلیل نمی. نیستند

باید از دو زاویه به این موضوع نگاه کرد کنم  فکر می. در کنارش حالِ خوبی داشته باشم

برد در حالی کـه   میاز کراش بودن لذت  تیک جنبه از ذهن: با هم هماهنگ هستند که

مملو از تـرس و هـراس    تیک جنبه از ذهن. یگر از دیدن یک فیلم ترسناكیک جنبه د

امـا   ».آره دخلم رو مـی الان این هیولا ! واي خداي من«: گوید با خودش میچون است، 

توانیم در مراحـل   می ».واقعی نیست. این که فیلمه! برو بابا«: گوید می تجنبۀ دیگر ذهن

ناظر . وارد داستان کنیمرا درونی و حسگر بیرونی  ناظر دیدگاهچنین  انهعاشقروابط اولیه 

کند و حسگر  کند و خودش را درگیر احساسات زودگذر نمی بیرونی فقط ماجرا را نگاه می

 . بیرونی که درگیر عشق و عاشقی شده و در حال تجربۀ یک رابطۀ عاشقانه است

 

ي، فهم و گیر قرار می عشق و عاشقی رمانتیکبا این حال وقتی در میانۀ یک  
. دشـوار اسـت   اسـت یـا واقعـی،   درك این که این عشق یک وهم و خیـال  

 هاي آن چیست؟ نشانه

اگر . استمان از آن آدم  در ذهنمطلوب آل و  ایدهیک تصور ساختن این مقیاسی از 

و نه یـک   هم یک آدم است اي آشنا شده او به تازگی باطرف مقابلت که رود که بیادت 

می است مثل بقیـه بـا   یک آدهم که او  اگر یادت برودو نقص،  الهی بدون عیب فرشته

دیـدي،   مـی و جذابیتی خاص که او را با شگفتی  ها و تو بودي همه عیب و ایرادهاي آدم

 ات ي تازه وارد به زنـدگی ها بنابراین کمی بدبینی در مورد آدم. خورد انگار توي ذوقت می

ی و اشتیاق را نیز چاشنی این بدبینی حالا فکر کن که کمی مهربان. ستاخوب خیلی هم 

، عشق پدرها و مادرهـا بـه   ورزي عشقیکی از بهترین الگوهاي . شود ، دیگر چه میکنی

پدر و مادرها واقعاً فرزندان خود را دوست دارند، در عین حـال گـاهی   . شان است فرزندان



  ۳۳ وهاي عاشقانهگفتگ

 

روي هـا   آن قـدر  کننـد چـه   شوند، فکر مـی  ها خسته می ها را دوست ندارند، از آن هم آن

و دوسـت داشـتن    عشـق . ها را ول کنند و برونـد  خواهد آن شان می و گاهی دل اعصابند

آدم  آن ایرادهـا و اخـلاق بـد    گاهی اوقـات از عیـب و  : طور است ها هم همین بزرگ آدم

توي قلـب  ، اما همچنان خواهد سر به کوه و بیابان بگذاریم مان می دلشویم و  خسته می

 . داریم شدوست مچنانکند، اما ه  اذیت میتا حد مرگ ین که ما را با ا. ما جا دارد

 

آل سـازي و بـه اصـطلاح کمـال مطلـوب       کنم که ایده فکر میها  با این حرف
دیـدن  نعشق است، چون به معنـاي   نقطۀ مخالفساختن از یک آدم درست 

 ؟همۀ وجوه آن عشق است

آدمـی دلـش    هـیچ . چـون دیگـر نگاهـت بـدون تعصـب نیسـت      . بله، درست است

خـواهیم   بسـازند، در واقـع مـا مـی    و نقـص  بدون عیـب  و آل  خواهد از او آدمی ایده نمی

و  مان را ندیده بگیرنـد  وایرادهاي عیبدیده شویم، پذیرفته شویم و طور که هستیم  همان

وقتـی کسـی   بنابراین . توانیم خودمان باشیم نیز می سختهاي  لحظههمۀ بدانیم که در 

خیلی هم . کند دور می خودمانبه نوعی ما را از سازد  ز ما در ذهنش میآل ا ایدهتصوري 

، بگیـریم و مورد تحسین قـرار   ویموجود نداشته دیده شاي که  به گونهما  خوب است که

 . شوند نادیده گرفته میما شخصیت هاي وجوديِ  اما در واقع بسیاري از جنبه

 

چـون  . وضوع کنترل استعشق که با آن درگیرم، مزمینۀ مهم در  سؤالیک  
تر از آنچه بـاور داریـم عشـق را کنتـرل      کنم ما بیش از برخی جهات فکر می

 موضـوع از طـرف دیگـر   . کنیم و جالب است که نقش ما منفعلانه نیسـت  می
تـوانی آدم   مـی چـون   .توانیم ندیده بگیریم هم نمیاقبال را بخت و شانس و 

هـاي جدیـد    بخواهی با آدمگاه با ذهن باز و خودآمنفعلی نباشی، در شرایطی 
  .دهدباز این اتفاق رخ نها  اینبا همۀ آشنا شوي و 



۳۴  میکن دایچگونه عشق را پ 
 

 

تا بپذیري که  یا به نیروهاي ماورایی اعتقاد داشته باشی آدمِ مذهبی باشی نبایدحتماً 

این که زندگی هـر آدمـی یـک راز     رشانس و اقبال توي زندگی نقش مهمی دارد و دیگ

اي زیادي انجام دهی تا زندگی دیگران را تحت تأثیر قرار توانی کاره اما می. بزرگ است

هایی در مورد  هاي درست یا خواندن کتاب که با گفتن حرف کنی ر میفکبا خودت . دهی

و یا کنترل خود بدهی را کاهش  عشقیتوانی به نحوي احتمال شکست  این موضوع می

 توانی بگـویی  نمی. ترل کنیتوانی اوضاع را کن اما تا حدي می. یبر زندگی را افزایش ده

درکـش سـخت   . اش چگونـه اسـت   یا شرایط زنـدگی  قرار دارد توآدم کجاي زندگی  آن

اما این چیزي است که بایـد آن  . اي نداشته باشد علاقه تواست، اما ممکن است اصلاً به 

که از دستش  مثل آب و هواي بد. جنگیبآن  ه خودت بگیري و بانه این که ب بپذیريرا 

توانیم آب و  همین طور که نمی. آیی پذیري و با آن کنار می شوي، آن را می ت نمیناراح

شان بیایـد، کـه    ها را مجبور کنیم که از ما خوش توانیم آدم هواي بد را کنترل کنیم، نمی

هـا و   بنابراین بهتر است که بپذیریم در وجود همۀ مـا توانـایی  . ما را دوست داشته باشند

براي . مانیم هیچ اشکالی نداردتنها بقرار است حتی اگر  و ود دارداستعدادهاي خاصی وج

هـایی کـه طـلاق     بـا آدم : تـري حـرف بـزنیم    هاي بیش رسیدن به این هدف باید با آدم

کنند که هرگز وارد یـک رابطـۀ طـولانی مـدت نشـو؛ بـا        توصیه می اند و احتمالاً گرفته

.  راهبـه زنـان  و  ها اند و با کشیش زندگی کرده اضیهاي مسنی که یک عمر تنها و ر آدم

ریزي کنیم  برنامهجوري زنیم که نگره  فرسا طاقت تصورخودمان را به این زندگی قدر  آن

با آدم مناسب براي ازدواج قرار بگذاریم، تا بیست و هشـت  حتماً  دهۀ سوم زندگیکه در 

مـان را   بچهن را پیدا کنیم و در سی و یک سالگی اولی مان زندگیآل  سالگی شریک ایده

اگـر همـه چیـز    . بار خواهد شـد  به دنیا بیاوریم و اگر چنین نشد، دیگر زندگی ما مصیبت

و بیچـاره  طبق این نقشه پیش برود من خوشبخت خواهم شـد و غیـر از ایـن بـدبخت     

، و چـه مسـیري دارد   باید در مورد این که یک زندگی خوب چه شکلی است. خواهم شد

هاي دیگـري هـم بـه خوشـحالی و زنـدگی خـوب خـتم         راه .تصور بهتري داشته باشیم

 . شود می
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 دانستی؟ چه چیزي را دوست داشتی زودتر در مورد عشق می

 ـ   در تمام مراحـل پیـدا کـردن عشـق آرام    کاش این که  کـاش  . ودمتـر و صـبورتر ب

رود و اوضاع  خوب پیش می همه چیزاوضاع دنیا این گونه است که گاهی که  دانستم  می

هایی که که اوضاع روبراه نیست هـم بـاز همـه چیـز      و آن وقت ،و گاهی نه ستروبراه ا

طـوري باشـد تـا عـالی شـود        یا باید همه چیز این« همه یا هیچ دیدگاهاین . خوب است

، اصلاً شوي آشنا میچه کسی کی و چگونه و با این که . کند اصلاً کار نمی »وگرنه هیچ

ب و کتاب زندگیت هم درد و رنج خواهد بود و هاي دفتر حسا همه ستون در. مهم نیست

 چـون  ات درسـت نکـن   زندگیوسخت براي  سفت چارچوبپس یک  .هم شادي و لذت

هر آدمـی در  در واقع براي  .کنی و راه را نادرست بروي زیاد است  این که اشتباهاحتمال 

 . مسیر زندگی هزاران را وجود دارد

هـاي تیـز و    ها را فهمیـده بـودم، لبـه    اینو با آلن حرف زده بودم سال زودتر ر ده اگ

شـد   موجـب آلـن  حرف زدن بـا  . کرد دیگر آن قدر اذیتم نمی  تنهاییو ناخوشایند سخت 

وجودم » تر تأثیرگذار هاي کم جنبه«تنهایی را نه به عنوان بازتابی ناخوشایند و بدجلوه از 

 ـ . ببینماز رابطه  روایتی متفاوتبلکه به عنوان  کـردم دلیـل    ع فکـر مـی  در واقـع آن موق

ها  ام آن کلیشه فهمیدم علت تنهایی تنهاییم این است که اصلاً آدم جالبی نیستم، اما بعد 

 . هاي ذهنی بود که خودم از روابط عاشقانه در ذهنم ساخته بودم و چارچوب

مقابل طرد شده بودم، صلاح و خیـري در   که از طرف ها خیلی وقتم مفه حالا می  

پذیرفتم، امـا مـن مصـرانه بـر حفـظ آن رابطـه        یا حقیقتی بود که باید می نهفته بودن آ

گذاشـتم و خـودم را بـه در و     مـی انرژي زیادي  ابطهاین ر براي حفظ. کردم پافشاري می

. کردم پذیرفتم و رها می در حالی که باید واقعیت را می، زدم تا رابطه حفظ شود دیوار می

دهم تا نتیجـه را  بمرا دوست ندارد یا چه کاري انجام  چراپرسیدم  نباید دائم از خودم می

طور  ناهم. شد و باز به همان جا ختم مینتیجه همان بود کردم  هر کاري می. تغییر دهم

هاي دفتر حساب و کتاب زندگی هم درد و رنج و هـم   همۀ ستوندر «د که آلن اشاره کر


